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 زیستن در عصر نااطمینانی
از نگاه اولریش بک، جامعه‌شناس آلمانی

 زندگی
در سایه مخاطره
 سیاست در عصر اضطراب
چه مسئولیتی دارد؟

در جهـــان امـــروز »بحـــران« از وضعیت 
استثنایی به وضعیت عادی تبدیل شده 
اســـت. جنگ، بحـــران اقلیمـــی، ناامنی 
اقتصـــادی، پاندمـــی و اضطـــراب دائمی 
نســـبت بـــه آینـــده، دیگـــر رخدادهایی 
مقطعـــی نیســـتند؛ بلکـــه به بخشـــی از 
تجربه روزمـــره زندگـــی اجتماعـــی بدل 
شـــده‌اند. انســـان معاصر نه در انتظار بحران، بلکـــه در دل بحـــران زندگی می‌کند. 
این وضعیـــت را نمی‌توان تنها با مفاهیم کلاســـیک توســـعه توضیـــح داد. برای فهم 
جهان امروز، باید از زاویـــه دیگری به مدرنیته نگاه کـــرد؛ از زاویه‌ای که اولریش بک، 
جامعه‌شناس آلمانی، آن را با مفهوم »جامعه مخاطره‌آمیز« صورت‌بندی کرد و نشان 
 داد مســـأله اصلی جهان معاصر دیگر فقط تولید ثروت نیســـت، بلکه تولید ریســـک 

و نااطمینانی است.

نقد و نظر

مجتبی اسدزاده
استاد جامعه‌شناسی سیاسی 

تأکید گذاشـــت این بود که ریســـک‌ها و 
مخاطرات دوران مدرن به‌طور برابر توزیع 

نمی‌شوند.
 همان‌گونـــه که ثـــروت نابرابر تقســـیم 
می‌شـــود، خطـــر نیـــز نابرابـــر اســـت. 
طبقات فرودســـت، مناطق حاشـــیه‌ای 
و کشـــورهای ضعیف‌تر، ســـهم بیشتری 
از بحران‌ها را تحمـــل می‌کنند. آلودگی 
محیط‌زیست، ناامنی شغلی، فروپاشی 
خدمـــات عمومی یـــا آســـیب‌پذیری در 
برابر بحران‌های جهانـــی، بیش از همه 
بر زندگی کســـانی ســـنگینی می‌کند که 
 کمترین ســـهم را در تولید این وضعیت 

داشته‌اند.
اولریش بـــک با این رویکـــرد، »عدالت« 
را دیگـــر تنها بـــه معنـــای توزیـــع درآمد 
نمی‌دید، بلکه معتقد بـــود باید عدالت 
در دنیای مـــدرن »توزیع امنیـــت« را نیز 
شـــامل شـــود. بنابراین او توزیع عادلانه 
امنیت را یکی از مسئولیت‌های اساسی 
 سیاســـت‌گذاران در دنیای امروز معرفی

 کرد.
 

سیاست مدیریت بحران
این دانشمند علوم‌ اجتماعی معتقد بود 
جهانی شـــدن باعث شده ریسک‌ها مرز 
نشناســـند. بحـــران مالی در یک کشـــور 
می‌تواند اقتصاد جهـــان را متزلزل کند؛ 
یک ویروس می‌توانـــد در مدت کوتاهی 
تمام قاره‌هـــا را درگیـــر کنـــد و تغییرات 
اقلیمی از تصمیم‌های صنعتی چند کشور 

فراتر ‌رود و به مسأله‌ای جهانی بدل شود. 
جهان امروز بیش از آنکه در رفاه به هم 
وابســـته باشد، در آســـیب‌پذیری به هم 

پیوند خورده است. 
آنتونـــی گیدنز این وضعیـــت را با مفهوم 
»مدرنیته بازاندیشانه« توضیح می‌دهد؛ 
مرحله‌ای که در آن، جامعه ناچار است 
دائماً پیامدهای تولید شده توسط خود 

را بازبینی کند.
دیگر نمی‌توان صرفاً به توســـعه اعتماد 
کرد؛ باید مدام از خود پرسید این توسعه 
چه هزینه‌ای داشته و چه بحران تازه‌ای 

تولید کرده است. 
در چنین شرایطی، سیاســـت نیز تغییر 
می‌کنـــد. اگر زمانی سیاســـت بـــر محور 
توزیع منابع و رقابت‌های طبقاتی تعریف 
می‌شـــد، امروز بخش بزرگی از سیاست 
 بـــه »مدیریـــت بحـــران« تبدیـــل شـــده 

است. 
دولت‌ها کمتر وعده حل کامل مسائل را 
می‌دهند و بیشتر در تلاشند پیامدهای 
بحران را کنترل کنند؛ از مدیریت تورم و 
بحران انرژی گرفته تا کنترل همه‌گیری و 

مهار بی‌اعتمادی عمومی.
اما مشکل اینجاســـت که بسیاری از این 
بحران‌ها اساســـاً قابل حذف نیســـتند، 
فقط می‌توان شدت آنها را مدیریت کرد. 
همین مسأله نوعی »اضطراب ساختاری« 
ایجاد می‌کند؛ احساســـی جمعی که در 
آن آینـــده، میدان پیش‌بینـــی تهدیدها 

شده است.

بدل شدند. بحران‌های زیست‌محیطی، 
فناوری‌هـــای پرخطـــر و فروپاشـــی‌های 
مالی، همه محصول درونی همین نظم 
مدرن‌انـــد. اولریـــش بـــک، نظریه‌پرداز 
آلمانـــی، دقیقاً بـــر همین نقطه دســـت 
گذاشـــت و گفت: »خطرهـــای جدید بر 
خلاف خطرهای سنتی، بیرونی و طبیعی 
نیستند، بلکه ســـاخته خود جامعه‌اند. 
ما دیگر فقـــط با ســـیل و زلزلـــه مواجه 
نیستیم، بلکه با پیامدهای تصمیم‌های 
اقتصادی، صنعتی و سیاسی خود زندگی 
می‌کنیم. به همیـــن دلیل، بحران دیگر 
یک حادثه بیرونی نیست؛ بخشی از خود 

ساختار اجتماعی است.«
 

توزیع عادلانه امنیت؛ چالش 
جدید سیاست‌گذاران

اما نکتـــه مهمی که اولریـــش بک بر آن 

زندگی در وضعیت هشدار

انســـان امروز بیش از آنکه نگران پیشـــرفت باشـــد، نگران فرو نریختن است؛ فرو 
نریختن امنیت شغلی، ثبات اقتصادی، آرامش روانی و حتی امکان پیش‌بینی فردا. 
به همین دلیل، مفهوم امنیت نیز تغییر کرده است. امنیت دیگر به معنای حذف 
خطر نیست، بلکه به معنای توانایی زیستن در کنار خطر است. شاید به همین دلیل 
است که واژه‌هایی مانند »تاب‌آوری« در ادبیات سیاسی امروز ‌چنین پررنگ شده‌اند. 
تاب‌آوری در جهان امروز یک ضرورت اجتماعی است؛ توان جامعه برای 

ادامه دادن در شرایطی که بحران پایان نمی‌یابد.
مسأله اصلی زمانه ما این نیست که چگونه به وضعیت عادی بازگردیم، 
زیرا شـــاید دیگر چیزی به نام وضعیت عادی وجود نداشـــته باشـــد. 
بحران، شـــکل تازه نظم اجتماعی شده اســـت. جهان معاصر بیش از 
آنکه نیازمند وعده‌های بزرگ پیشرفت باشـــد، نیازمند بازتعریف رابطه 
خود با نااطمینانی است و از نظر اولریش بک، این مهم‌ترین دستور 
فلســـفه‌ورزی فیلســـوفان و محققان علوم ‌اجتماعی در زمانه 

ماست.

در جامعه صنعتی کلاسیک، تصور بر این 
بود که علم، تکنولوژی و رشـــد اقتصادی 
می‌توانند انســـان را از ناامنی تاریخی رها 
کننـــد. مدرنیته وعده کنتـــرل طبیعت، 

مهـــار بیمـــاری، افزایش رفاه و ســـاختن 
آینده‌ای قابـــل پیش‌بینی را مـــی‌داد. اما 
همان نیروهایی که قرار بود امنیت تولید 
کنند، خود به سرچشمه ناامنی‌های تازه 

 هـــادی خانیکـــی، اســـتاد ارتباطـــات 
دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست 
»زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان« با تأکید 
بر تغییر جایـــگاه اینترنـــت در زندگی 
ایرانیان، آن را فراتر از یک ابزار ارتباطی 
و سرگرمی دانســـت و گفت حکمرانی 
اینترنـــت امروز به موضوعی سیاســـی 
و اجتماعی تبدیل شده اســـت. به گفته او، اینترنت در تار و پود زندگی 
روزمره، از معیشت و اقتصاد تا آموزش، سلامت و روابط خانوادگی، تنیده 
شده و به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره آن نمی‌تواند صرفاً از منظر فنی 

یا اداری انجام شود.
او با اشاره به نتایج یک نظرسنجی ملی، شـــبکه‌های اجتماعی را یکی از 
بسترهای اصلی حیات اجتماعی ایرانیان توصیف کرد و گفت مرز میان 
زندگی آنلاین و آفلاین تا حد زیادی از میان رفته است. از نگاه او، بخش 
قابل توجهی از اشـــتغال، خرید، تعامـــات اجتماعـــی و گفت‌وگوهای 
عمومی به فضای دیجیتال منتقل شـــده و ازایـــن‌رو، کیفیت، پایداری و 
دسترســـی برابر به خدمات اینترنتی به اندازه اصل دسترســـی اهمیت 
یافته اســـت. او با رد دوگانه »خوش‌بینـــی« و »بدبینـــی« فناورانه، تأکید 
کرد که مهم‌ترین سرمایه در زیست دیجیتال، اعتماد عمومی است. به 
اعتقاد وی، اگر کاربران به سیاســـت‌گذاران و رســـانه‌های رسمی اعتماد 
نداشته باشند، ابزارهای فنی و محدودکننده قادر به جبران این شکاف 
نخواهند بود. این استاد ارتباطات همچنین با اشاره به شرایط بحرانی و 
جنگی، اینترنت را یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری اجتماعی دانست. 
به گفته او، جامعه در شرایط بحران بیش از هر چیز به دسترسی مستمر 
به اطلاعات معتبر، حفظ ارتباطات و تـــداوم دریافت خدمات نیاز دارد؛ 
امری که اینترنـــت آن را امکان‌پذیر می‌کند. درهمین راســـتا، نتایج یک 
نظرسنجی ملی نشـــان می‌دهد ۶۶ درصد پاســـخ‌گویان با قطع اینترنت 
در دوران جنگ مخالف‌اند، زیرا آن را بخشـــی جدایی‌ناپذیر از زندگی و 

معیشت خود می‌دانند.
این استاد ارتباطات در پایان با تأکید بر ناهمگون بودن جامعه دیجیتال 
ایران، سیاست‌گذاری یکسان برای همه گروه‌های اجتماعی را ناکارآمد 
دانســـت و تصریح کرد کـــه امنیت پایـــدار نـــه از طریق محدودســـازی 
ارتباطات، بلکه با تقویت جامعه کنشـــگر، مقابله با گسترش شایعات و 

افزایش اعتماد عمومی حاصل می‌شود.

 66 درصد ایرانیان با قطع اینترنت
در شرایط جنگ مخالفند

ح کرد هادی خانیکی در نشست »زیست دیجیتال ایرانیان« مطر

اینترنت یکی از ارکان تاب‌آوری جامعه در شرایط بحران است

علوم‌ارتباطات

گروه اندیشه


